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احمد شهرابي

 رجايي، روايت ماندگار خدمت 
در ميانه آتش و ترور

هفته دولت در حافظه جمعي ايران، فقط نام يک بازه زماني در تقويم 
نيست؛ يادآور يک حقيقت تلخ و در عين حال باشکوه است: اين‌که در 
تاريخ اين سرزمين، گاه خدمتگزاران راستين مردم، نه با تقدير و تکريم، 
بلکه با گلوله، آتش و ترور بدرقه شده‌اند. شــهادت شهيدان رجايي و 
باهنر و ديگر اعضاي دولت، فقط يک حادثه سياســي نبود؛ صحنه‌اي 
بود از مظلوميت عريان انســان‌هايي که در ميانه مسئوليت، صداقت و 

ساده‌زيستي، قرباني خشونت کور شدند. 
رجايي، در حافظه عمومي، بيش از آن‌که يک رئيس‌جمهور باشد، نماد يک 
منش است؛ منش معلمي که به قدرت به چشم غنيمت نگاه نکرد، بلکه آن 
را امانت دانست. او از جنس سياستمداراني نبود که فاصله خود را با مردم به 
تشريفات، زبان پيچيده و سبک زندگي ممتاز گره بزنند. صداقت، سادگي، 
پرهيز از تجمل و نگاه مردمي به مديريت، او را به چهره‌اي متمايز تبديل 
کرد؛ چهره‌اي که حتي دشمني‌ها نيز نتوانستند آن را از حافظه اجتماعي 
پاک کنند. همين صداقت، شايد مهم‌ترين دليل مظلوميت او بود، زيرا در 
جهاني که قدرت‌ورزي با نمايش و مصلحت‌سنجي‌هاي بي‌پايان تعريف 

مي‌شود، ساده‌زيستي صادقانه هميشه آسيب‌پذيرتر است. 
اما مظلوميت شهيد رجايي، تنها در شهادتش خلاصه نمي‌شود. او پيش از 
آن‌که در انفجار دفتر نخست‌وزيري به شهادت برسد، در ميدان سياست 
و اداره کشور نيز با دشواري‌هاي فراوان روبه‌رو بود. دولتي که در شرايط 
بحران، جنگ، ترور، فشارهاي خارجي و آشفتگي‌هاي داخلي شکل گرفته 
بود، به جاي آن‌که فرصت تنفس داشته باشد، پيوسته در معرض تهديد 
قرار داشت. در چنين وضعيتي، خدمت کردن خود نوعي ايستادگي بود 
و اين ايستادگي، هزينه داشت. رجايي و يارانش، اين هزينه را پرداختند. 
شــهادت اعضاي هيئت دولت نيز تصويري تکان‌دهنده از خشــونت 
عليه خدمت عمومي ارائه مي‌دهد. آنان کســاني بودند که در اتاق‌هاي 
تصميم‌گيري، نه براي کســب امتياز، بلکه براي اداره کشور و پاسخ به 
نيازهاي مردم حضور داشتند. اما ترور، اين پيام را حمل مي‌کرد که حتي 
فضاي تصميم‌سازي هم از تيررس نفرت و حذف در امان نيست. از اين 
زاويه، هفته دولت صرفاً يادبود يک رخداد نيســت؛ فرصتي است براي 
بازخواني نسبت قدرت و اخلاق. رجايي و باهنر و ديگر شهيدان دولت، اين 
پرسش را پيش روي ما مي‌گذارند که آيا سياست مي‌تواند خادم انسان 
باشد، نه ابزار سلطه بر او؟ آيا مديريت عمومي مي‌تواند بر پايه صداقت، 
زهد و مردم‌داري بنا شود؟ پاسخ اين پرســش‌ها را نه در شعار، بلکه در 

زندگي و مرگ اين شهدا بايد جست‌وجو کرد. 
مظلوميت اين عزيــزان، مظلوميت فقط يک فرد نيســت؛ مظلوميت 
يک نوع نگاه به حکمراني بود. نگاهي که به جاي اشــرافيت سياسي، 
به مسئوليت اخلاقي تکيه داشــت؛ به جاي فاصله‌گذاري با مردم، بر 
همزيســتي با آنان اصرار مي‌ورزيد؛ و به جاي قدرت‌طلبي، خدمت را 
معيار مي‌دانســت. شــايد همين نگاه بود که آنان را محبوب کرد و در 
عين حال در برابر دشمني‌ها آسيب‌پذير ساخت. خدمتگزاران صادق، 
هميشه در معرض سوءظن، تحريف، تخريب و حذف‌اند؛ زيرا صداقت، 
آينه‌اي است که چهره واقعي بي‌اخلاقي را آشکار مي‌کند. هفته دولت، 
اگر درست فهميده شود، نبايد فقط به مراسم، پيام تبريک، يا گزارش 
عملکرد تقليل يابد. اين هفته بايد به صحنه‌اي براي بازگشت به معناي 
شهادت باشد. شهادت رجايي و يارانش يک پايان نيست، بلکه آغاز يک 
مسئوليت تاريخي است؛ مسئوليت زنده نگه داشتن الگوي مديريتي که 

از دل مردم برآمد، با مردم زيست و براي مردم جان داد. 
در زمانه‌اي که افکار عمومي بيش از هر چيز نيازمند صداقت، کارآمدي و اعتماد 
است، بازخواني مظلوميت شهيد رجايي و اعضاي هيئت دولت، صرفاً اداي 
احترام به گذشته نيست؛ نوعي نياز امروز است. جامعه‌اي که الگوهاي خدمت 
صادقانه را فراموش کند، به‌تدريج ميان سياست و اخلاق، شکاف عميق‌تري 
تجربه خواهد کرد، اما اگر اين الگوها زنده بمانند، هنوز مي‌توان اميد داشت 
که سياست، دوباره به معناي واقعي‌اش نزديک شود: تدبير براي خير عمومي. 
هفته دولــت، در نهايت، هفته يــادآوري يک حقيقت اســت: گاهي 
بزرگ‌ترين خدمتگزاران، مظلوم‌ترين قربانيان‌اند. و شايد راز ماندگاري 
رجايي و يارانش نيز همين باشد؛ آنان در ميانه آتش و خون، از مردم جدا 
نشدند، و همين پيوند با مردم بود که نامشان را جاودانه کرد. مظلوميت 
آنان، به جاي فراموشي، به حافظه ملي تبديل شد؛ حافظه‌اي که هر سال 
بايد دوباره خوانده شود تا فراموش نکنيم که دولت مطلوب، دولتي است 

که براي مردم باشد، حتي اگر بهاي آن، جان خدمتگزارانش باشد. 

تهديدات امريکا مبني بر ايجاد فشار 
فائزه سادات يوسفي

   گزارش
اقتصــادي »خفه‌کننــده« يــا 
»بزرگ‌ترين تهاجم مالي« بيشتر از 
آن‌که جنبه اقتصادي داشته باشد، محتواي عمليات رواني دشمن 
بر افکار عمومي و سياستمداران ايراني با اهداف متنوع است. 
امريکا مي‌کوشد با اين تهديدها، جايگاه تهديدگر خود را تثبيت 
کرده و سايه وحشــت خويش را بر مردم بگســتراند تا از آن 
بهره‌برداري کند؛ جايي که شکست‌هاي مکرر نظامي در جنگ و 
نبود راهبرد براي تداوم منازعــه عليه ايران، تصوير معيوب و 
ورشکسته‌اي از امريکاي قدرتمند در جهان منعکس کرده است. 
به تعبيري، اين اقدام پوششي براي موقعيت متزلزل امريکا است 
تا وانمود کند که قــدرت ادعايي‌اش همچنان پابرجاســت. 
از طرف ديگر، تحريم حداکثري تلاش امريکا براي نمايش در دسترس 
بودن يا در اختيار داشتن کارت‌هاي بازي خود عليه ايران در جنگ 
است. امريکا مي‌کوشد شکست خود را در اقدام نظامي با به‌کارگيري 
ابزارهاي در دسترس ديگر جايگزين کند که اين اعترافي آشکار به 
ناکارآمدي گزينه سخت نظامي است. در واقع، جنگ اقتصادي نمايانگر 
به باور رسيدن امريکا در شکست در تداوم جنگ نظامي است. علاوه بر 
اين، تحريم‌هاي حداکثري پاسخي مأيوسانه به افکار عمومي داخلي 
امريکا براي خروج از فشارهاي متعدد سياسي است، وقتي که شعارها 
و اهداف جنگي ميسر نشده و مخالفت‌هاي متعددي در بين مردم و 
سياستگذاران براي ادامه جنگ وجود دارد. به نوعي، اين اقدام پاسخي 
به انتظاراتي در امريکا است که خواهان رصد نتيجه اين جنگ هستند. 

   کارنامه بلند ناکارآمدي فشارهاي اقتصادي 
راهبرد فشار اقتصادي براي تغيير رفتار در تهران، سياستي کهنه و 
قديمي عليه ايران است که به گفته بسياري از کارشناسان و ناظران 
بين‌المللي ناکارآمد بوده و حتي به طور معکوس موجب رشد شده 
و ايران را به يکي از ماهرترين کشــورها در خنثي‌سازي فشارهاي 
اقتصادي تبديل کرده اســت. از نظر آنها، ادامه اين سياست پس از 
جنگ نيز نمادي از شکســت امريکا است که همچون گذشته هيچ 

نتيجه‌اي نداشته و حتي براي امريکا مضر هم خواهد بود. 
به گفته آنها، ايران طي بيش از چهار دهه، مکانيسم‌هاي پيچيده‌اي 
براي انطباق با تحريم‌ها توســعه داده اســت. از نظر آنها، بيشترين 
فشــار اقتصادي معمولاً در مرحله اوليه تحريم اتفــاق مي‌افتد و با 
گذشت زمان، کشور هدف خود را با شرايط جديد تطبيق مي‌دهد. 
در نتيجه، احتمال اينکه تحريم در بلندمدت بتواند کشور را وادار به 
پذيرش خواسته‌هاي تحريم‌کننده کند، به شدت کاهش مي‌يابد. 

پژوهش‌هاي متعددي نيز نشــان مي‌دهند که با وجود هزينه‌هاي 
اقتصادي قابل‌توجه، تحريم‌ها نتوانسته‌اند اهداف راهبردي مدنظر 
امريکا را محقق کنند. اين پژوهش‌ها ضمن بررسي کاهش صادرات 
نفت و افت توليد ناخالص داخلي در دوره‌هاي مختلف، در نهايت بر 
نقش مقاومت حکومت، توانايي دور زدن تحريم‌ها و عوامل ژئوپليتيکي 
به عنوان دلايل اصلي ناکامي تحريم‌ها تأکيد دارند. آلن آير، ديپلمات 
سابق امريکايي و از اعضاي تيم مذاکره‌کننده برجام، طي ماه اخير در 
گفت‌وگو با الجزيره درباره تحريم‌هاي جديد امريکا عليه ايران گفت 
اين تحريم‌ها بيشتر ناشي از »سرخوردگي و ناکامي امريکا« است تا 
يک راهبرد مؤثر براي وادار کردن ايران به تسليم. او تأکيد کرد که ابزار 
تحريم تا حد زيادي مصرف شده‌اند و ايران نيز توانايي ايجاد هزينه 

اقتصادي براي امريکا و متحدانش را دارد. 
   ايران راهبرد جنگ اقتصادي دارد 

تحريم‌ها رويداد تازه‌اي در ســپهر اقتصادي ايران نيســتند و در 
سال‌هاي اخير و به ويژه پس از اعمال سياست فشار حداکثري، ايران 
توانسته سازوکار متناسب با اين فشار را طراحي کند. ايران علاوه بر 
توانايي انطباق با شرايط، ابزارهاي سخت متعددي براي مقابله با اين 
جنگ اقتصادي دارد. اقدامات ايران براي تطبيق با تحريم، چه در 
جهت درآمدزايي و دور زدن تحريم‌ها و چه در اتخاذ سياست‌هاي 
اقتصاد مقاومتي و تکيه بر توانمندي‌هاي داخلي، توانسته تحريم را 
به فرصت تبديل کرده و ميزان تاب‌آوري را افزايش دهد. اين موضوع 
در شــرايط جنگي نيز براي تداوم حيات اقتصادي دنبال مي‌شود. 
به طوري که حتي تحليل‌هاي جديد غربــي درباره ايران از مفهوم 
»اقتصاد بقا« استفاده مي‌کنند. وال‌استريت‌ژورنال در تحليلي در ماه 
گذشته توضيح مي‌دهد که ايران در نتيجه فشارهاي طولاني‌مدت 
به سمت اقتصادي حرکت کرده که هدفش در موقعيت جنگ ديگر 
الزاماً رشد و توسعه نيست، بلکه دوام آوردن در شرايط تحريم است. 
اين اقتصاد با کاهش سرمايه‌گذاري، کنترل واردات و شبکه‌هاي دور 

زدن تحريم، خود را با فشار خارجي تطبيق مي‌دهد. 
   ضربات اقتصادي متقابل 

در حال حاضر، ايران شيوه‌هاي مختلفي براي ضربه به اقتصاد امريکا 
دارد. اولاً، بسته ماندن هرمز پيامدهاي متعدد اقتصادي در جهان و 
به ويژه امريکا ايجاد کرده و تداوم کمبود کالاهاي اساســي و انرژي 
مي‌تواند به بحران اقتصادي گسترده‌تري تبديل شود. علاوه بر آن، 
فشار اقتصادي ناشــي از وضعيت هرمز، به يکي از عوامل فشارهاي 
سياسي بر دولت ترامپ تبديل شده و به شدت وي و همفکرانش را 
تحت فشار گذاشته است.  دکتر محسن رضايي، دبير شوراي عالي 

امنيت ملي، در تازه‌ترين اظهارات خود از راهبرد جديد ايران براي 
تقابل با جنگ اقتصادي امريکا رونمايــي کرد. وي با صراحت اعلام 
کرد اگر جنگ اقتصادي ادامه پيدا کند، »يک قطره نفت« نه از تنگه 
هرمز و نه از ساير نقاط خليج فارس صادر نخواهد شد و تأکيد کرد که 
مشارکت و همراهي هر کشوري در جنگ اقتصادي امريکا عليه ايران، 

از نظر ايران اقدامي جنگي محسوب مي‌شود. 
او همچنين با ذکر اينکه ايران تا به حال به منافع اقتصادي امريکا حمله 
نکرده، هشدار داد که اگر جنگ اقتصادي آغاز شود، ايران اين منافع را به 
اهداف مشروعي براي خود تبديل خواهد کرد. عملي شدن اين تهديدات 
و حمله به مراکز اقتصادي امريکا در منطقه، ضربات ايران به منافع کلي 
امريکا را چند برابر مي‌کند و يادآور هزينه‌هاي سنگين و خسارت‌هاي 
گسترده‌اي است که ايران با حمله به پايگاه‌هاي نظامي به امريکا تحميل 
کرد. اين در حالي اســت که منافع اقتصادي بــه دليل نبود لايه‌هاي 
حفاظتي و پدافندي، ضربه‌پذيرتر و داراي هزينه‌هايي به مراتب بزرگ‌تر 
هستند و امريکا و متحدانش که سهمي در اين منافع دارند، با سطوحي 
ديگر از جنگ مواجه مي‌شوند که پيش‌تر در آن شکست خورده بودند. 
اين اقدام حتي مي‌تواند با ناامن‌سازي تمام جنبه‌هاي حضور امريکا، به 

خروج اين عامل بي‌ثباتي از منطقه نيز کمک شاياني کند. 
فشارهاي اقتصادي امريکا تلاش‌هايي براي تغييرات دروني در داخل 
ايران هستند. ايجاد نارضايتي و فشارهاي معيشتي بر مردم براي ايجاد 
انگيزه خروش آنها عليه حاکميت و در نهايت اغتشاش براي براندازي، 
يکي از مهم‌ترين اهداف امريکا از اعمال سياست‌هاي فشار حداکثري 
است. در اصل، جنگ با ايران با اميد به اينکه آشوب داخلي مي‌تواند به 
عنوان مکمل موجب فروپاشي نظام شود، آغاز شد. رسانه‌هاي غربي 
فاش کردند که ترامپ با اعتماد به طرح موســاد براي ايجاد آشوب در 
ميان جنگ، جنگ را کليد زد. ترديدي نيست که گزينه تکراري جنگ 
اقتصادي در عمل نتوانسته موجب تغيير در سياست‌هاي تهاجمي ايران 
و حتي روند مذاکرات شود و ايران همچنان مديريت تنگه هرمز را به 
شيوه سخت و تنبيه کشتي‌هاي متخلف پيگيري مي‌کند و تا تمکين 
امريکا به شروط ايران، هم در تفاهم‌نامه پاکستان و هم در شروط جديد 
براي بازگشايي تنگه، آن را بسته نگه خواهد داشت. در همين زمينه، 
پوليتيکو مي‌نويسد: ترامپ مي‌خواست با فشار اقتصادي ايران را خسته 
کند، اما حالا صورت‌حساب آن بيشتر به سمت واشینگتن برگشته است. 
مشخص نيست فشارهاي اقتصادي بتواند ايران را به پذيرش شروط 
واشینگتن وادار کند. در طرف مقابل، هزينه‌هاي جنگ براي امريکا نيز 
بالا رفته است. قيمت نفت به ۹۰ دلار رسيده، هزينه استقراض دولت 

افزايش يافته و نگراني‌ها درباره تداوم تورم بيشتر شده است. 

عمليات رواني در سيکل معيوب فشار اقتصادي 

جنگ اقتصادي بي‌پاسخ نمي‌ماند
قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه خبر داد 

 شهادت بسيجي اهل سنت 
به دست اشرار کوردل 

روابط عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني ســپاه از شــهادت 
بســيجي اهل ســنت »نــادر ســاراني ســخي« در منطقه 
شــيرآباد زاهدان در پي حمله افراد شــرور و کوردل خبر داد. 
به گزارش سپاه‌نيوز به نقل از روابط‌عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني 
سپاه، بسيجي اهل سنت »نادر ساراني سخي« روز شنبه در منطقه شيرآباد 
زاهدان در پي حمله افراد شرور و کوردل به شهادت رسيد.  در اين بيانيه 
تصريح شده است: بدون ترديد، خون پاک اين شهيد والامقام، عزم نيروهاي 
امنيتي و مردم را براي مقابله با ناامني و شرارت مستحکم‌تر خواهد کرد. 
روابط عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني ســپاه همچنين تأکيد کرده 
اســت: قطعاً عاملان اين جنايت به ســزاي اعمال خود خواهند رسيد و 
دستگاه‌هاي مسئول با جديت موضوع را پيگيري خواهند کرد.  پيکر مطهر 
شهيد »نادر ساراني سخي« امروز سه‌شنبه، ۳ شهريورماه ۱۴۰۵، ساعت 
۱۲ظهر از ميدان امام‌حسين)ع( تشييع خواهد شد. اين بيانيه از عموم مردم 
شهيدپرور دعوت کرده است با حضور در اين مراسم، ضمن گراميداشت 

ياد و خاطره اين شهيد والامقام، با آرمان‌هاي شهدا تجديد پيمان کنند. 
........................................................................................................................

سخنگوي وزارت کشور عنوان کرد 

قانون برگزاري تجمعات در مسير نهايي‌شدن 
سخنگوي وزارت کشور درباره قانونمند شدن برگزاري تجمعات گفت: 
با تعامل معاونت سياسي وزارتخانه و کميسيون امور داخلي مجلس، 
قرار است طرح با همکاري مشترک نهايي شود و اميدواريم قانون 
مربوط به چارچوب برگزاري تجمعات در سال جاري به نتيجه برسد. 
به گزارش ايسنا، علي زيني‌وند در گفت‌وگويي درباره قانونمند شدن برگزاري 
تجمعات گفت: بر اساس قانون اساسي، برگزاري تجمعات آزاد است، اما به علت 
نبود چارچوب اجرايي مشخص، اين موضوع همواره محل اختلاف و مناقشه بوده 
است. در اواخر دولت گذشته لايحه‌اي در اين زمينه تدوين و در دولت چهاردهم 
با پيگيري و اصلاحاتي همراه شد. همزمان مجلس نيز طرحي در اين زمينه 
دنبال مي‌کرد و در نهايت با تعامل معاونت سياسي وزارت کشور و کميسيون امور 
داخلي و شوراهاي مجلس، تصميم بر اين شد طرح با همکاري مشترک نهايي 
شود. زيني‌وند تأکيد کرد: پيش از آغاز جنگ، چند ماده از اين طرح در صحن 
مجلس نهايي شده بود و اکنون نيز با توجه به برگزاري مجازي جلسات مجلس، 
اين موضوع از جمله دستورکارهاي مهم صحن است و اميدواريم قانون مربوط به 

چارچوب برگزاري تجمعات در سال جاري نهايي شود. 
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اجراي حکم دادخواهي ۷۷۱ بيمار پروانه‌اي 
عليه دولت امريکا وارد مرحله تازه‌اي شــد. 
رئيس شعبه ۵۵ دادگاه امور بين‌الملل از توقيف 
يک نفتکش و فروش محموله نفت متعلق به 
امريکا در سال ۱۴۰۲ خبر داد و اعلام کرد وجوه 
حاصل از اين فروش، پس از طي مراحل قانوني، 
براي جبران بخشــي از خسارت واردشده به 
بيماراني که بر اثر تحريم‌ها از دسترســي به 
داروهاي حياتي محروم شده‌اند، اختصاص يافته 
است؛ اقدامي که مي‌تواند مسير قضايي جديدي 
را براي جبران خسارت ديگر بيماران ايراني 
از محل اموال توقيف‌شــده امريکا بگشايد. 

    
به گزارش خبرگــزاري ميزان، رئيس شــعبه 
۵۵دادگاه امور بين‌الملل روز گذشته با تشريح 
روند اجراي حکم پرونده دادخواهي ۷۷۱ بيمار 
پروانه‌اي عليه دولت امريکا و سردمداران آن، از 
توقيف نفتکش و فــروش محموله نفت متعلق 
به امريکا در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: وجوه 
حاصل از فــروش اين محموله به حســاب قوه 
قضاييه واريز شده و دستورات قضايي لازم براي 

توزيع آن صادر شده است. 
  بيماران پروانه‌اي نخستين دادخواهان 

عليه امريکا 
وي با تشــريح جزئيات اين پرونده اظهار کرد: 
دادگاه براي اجراي حکم توقيف نفتکش و نفت 
متعلق بــه امريکا، در قالب اجــراي رأي قطعي 
صادرشده در پرونده دادخواهي بيماران پروانه‌اي 
عليه دولت امريکا و سردمداران آن تشکيل شده 
است.  رئيس شــعبه ۵۵ دادگاه امور بين‌الملل 
افزود: پرونده حاضر با دادخواهــي ۷۷۱ نفر از 
بيماران پروانه‌اي کشور و تحت نظارت مؤسسه 
مردم‌نهاد بيماران پروانه‌اي، با خواسته مطالبه 

خسارت مادي و تنبيهي ناشــي از تحريم‌هاي 
غيرقانوني و ناعادلانه و محروميت اين بيماران 
از دسترسي به دارو تشکيل شد. اين پرونده پس 
از رســيدگي منتهي به صدور رأي شد و پس از 
ابلاغ رأي و طي تشــريفات قانوني، اجراييه نيز 
صادر و ابلاغ شــد. وي گفت: دادگستري استان 
تهران و شــعبه ۵۵ دادگاه امــور بين‌الملل، بر 
اساس دستورات صادره، در سال ۱۴۰۲ نسبت 
به توقيف يک نفتکش امريکايي در خليج فارس 
اقدام کردند. محموله نفتي متعلق به دولت امريکا 
تخليه و کشتي آزاد شد و پس از احراز و حصول 
علم قطعي و قاطع درباره تعلــق نفت به دولت 
امريکا، بر اساس سلسله‌مراتب دستورات قضايي، 
اين محموله به‌طور کاملًا قانوني و با رعايت قانون 
اجراي احکام مدني به فروش رسيد و وجه حاصل 

از آن به حساب قوه قضاييه واريز شد. 
رئيس شــعبه ۵۵ دادگاه امور بين‌الملل ادامه 
داد: دادگاه در مقام اجراي حکم صادرشده عليه 
دولت امريکا و با رعايت کامل تشريفات قانوني، 
دســتورات لازم را بر مبناي قانون نحوه اجراي 
محکوميت‌هاي مالي و قوانين مربوط صادر کرده 
و دستور توزيع اين وجوه را به مرجع صالح ابلاغ 
کرده است. بر اساس دستورات صادره، سازمان 
مردم‌نهاد بيماران پروانه‌اي »خانه اي‌بي« مکلف 
شده اســت مبلغ ۲ ميليارد تومان را به حساب 
هر يک از بيماران پروانه‌اي دادخواه عليه دولت 

امريکا تخصيص داده و واريز کند. 
  احراز دخالت امريکا در منع دسترسي 

بيماران ايراني به دارو 
رئيس شــعبه ۵۵ دادگاه امور بين‌الملل درباره 
مبناي رســيدگي قضايي به اين پرونده گفت: 
دادگاه در جريان رســيدگي، اقدامات متعدد و 
گسترده‌اي را براي احراز اين موضوع انجام داد 

که آيا دولت امريکا عملًا موجبات منع دسترسي 
بيماران ايراني به دارو را فراهم کرده است يا خير. 
در اين مســير، اســتعلامات متنوعي از مراجع 
داخلي و خارجي، از جمله مراجع پزشکي قانوني 
و ســازمان‌هاي مردم‌نهاد انجام شد. در نهايت، 
دادگاه به مســتندات مکتوب، متقــن و قابل 
استنادي دست يافت که مؤيد دخالت مستقيم 
و غيرمستقيم دولت امريکا در ايجاد محدوديت 
براي دسترسي بيماران ايراني به دارو بوده است. 
بر اســاس اين مســتندات، وزارت خزانه‌داري 
امريکا تحت نظارت دولت اين کشور، يا به‌طور 
مســتقيم زمينه عدم تخصيص دارو به بيماران 
ايراني را فراهم کــرده يا با ممنوعيت مبادلات و 
مکاتبات مالي با ايران، شرايطي ايجاد کرده است 
که شرکت‌هاي دارويي از انجام معامله و ارسال 

دارو براي بيماران ايراني باز مانده‌اند. 
رئيس شــعبه ۵۵ دادگاه امور بين‌الملل افزود: 
اگرچه ممکن اســت در برخي موارد دســتور 
صريحي مبني بر نرســاندن دارو به شــرکت‌ها 
ابلاغ نشده باشــد، اما ترس ناشي از تحريم‌هاي 
امريکا و محدوديت‌هاي مالــي، در عمل امکان 
هرگونه معامله و ارسال دارو براي بيماران ايراني 
را از ميان برده است. وي با اشاره به حق دسترسي 
به دارو به‌عنوان يکي از اصــول بنيادين حقوق 
بشــري گفت: در محدوده موضوع اين پرونده، 
حق بنيادين دسترســي بيماران به دارو آسيب 
ديده و بيماران پروانــه‌اي، به دليل تحريم‌هاي 
غيرقانوني و نامشــروع، از دسترسي عادلانه به 

دارو محروم شده‌اند. 
به گفته وي، دادگاه حقوقي تهران در رسيدگي 
به دادخواهي اين بيماران، حکمي مبســوط و 
مستند در بيش از ۱۰۰ صفحه صادر کرده است؛ 
حکمي که در آن ســير تحريم‌هاي امريکا عليه 

ايرانيان، اســتعلام از مراجع داخلي و خارجي، 
مراکز پزشــکي قانوني و سازمان‌هاي مردم‌نهاد 
مورد بررســي قرار گرفته و دادگاه بر اســاس 
مستندات موجود به اين نتيجه رسيده است که 
بيماران پروانه‌اي عملًا از دسترسي به داروهاي 

حياتي خود محروم شده‌اند. 
رئيس شــعبه ۵۵ دادگاه امور بين‌الملل رفتار 
دولت امريکا را غيرقانوني، نامشــروع و مغاير با 
موازين حقوقي و انســاني توصيف کرد و گفت: 
در اين پرونده و در مقام جبران حداقل خسارت 
واردشــده به اين بيماران، نفت متعلق به دولت 
امريکا بر اساس قوانين و مقررات توقيف و سپس 
به فروش رســيد. وي افزود: وجوه حاصل از اين 
اقدامات قانوني اکنون با رعايت تشريفات قضايي 
در اختيار بيماران واجد شــرايط قــرار خواهد 
گرفت و اين اقدام، نخستين گام در مسير جبران 

خسارت بيماران به شمار مي‌رود. 
   اقامه دعواي بيماران تالاسمي در مسير رسيدگي 
رئيس شعبه ۵۵ دادگاه امور بين‌الملل با تأکيد 
بر ادامه اين روند گفت: در مراحل بعدي، پرونده 
بيماران مبتلا به تالاســمي و ديگر بيماراني که 
نسبت به تقديم دادخواست اقدام کرده‌اند نيز بر 
اساس احراز شرايط قانوني و تصميمات قضايي 
مربوط مورد رســيدگي قرار خواهد گرفت. وي 
تصريح کرد: تأميــن وجوه لازم بــراي جبران 
خســارت بيماران ايراني از محل توقيف اموال 
متعلق به امريکا، در چارچوب سلســله‌مراتب 
قانونــي و قضايي دنبال خواهد شــد و بيماران 
پروانه‌اي به‌عنوان نقطــه آغاز اين روند و نمادي 
از مظلوميت بيماراني که با مشــکل دسترسي 
به دارو مواجه شده‌اند، در اولويت قرار گرفته‌اند. 

رئيس شعبه ۵۵ دادگاه امور بين‌الملل همچنين 
گفت: سازمان مردم‌نهاد خانه بيماران پروانه‌اي 
مکلف اســت از طريق مديرعامــل و با نظارت 
دســتگاه ضابط، وجوه اختصاص‌يافته را مطابق 
دستور دادگاه و در کوتاه‌ترين زمان ميان بيماران 
توزيع کند و گزارش کامل نحوه توزيع و اقدامات 

انجام‌شده را به دادگاه ارائه دهد. 
وي در پايان با اشاره به ميزان وجوه حاصل از فروش 
مال توقيف‌شده متعلق به دولت امريکا اظهار کرد: 
ارزش مجموع مال توقيف‌شــده و وجوه حاصل 
از فروش نفت متعلق به امريــکا حدود ۳۶ يا ۳۷ 
ميليون دلار بوده است و اين مبلغ با اولويت‌بندي 
بيماران و در چارچــوب تصميمات قضايي ميان 
دادخواهان ايراني توزيع خواهد شد. بر اين اساس، 
اجراي حکم پرونــده ۷۷۱ بيمار پروانه‌اي تنها به 
جبران خسارت اين گروه محدود نخواهد ماند و 
با ادامه روند رســيدگي به دادخواست‌هاي ديگر، 
بيماران مبتلا به تالاسمي و ســاير بيماراني که 
در اين زمينه اقامه دعوا کرده‌اند نيز، پس از احراز 
شرايط قانوني، مي‌توانند در مسير جبران خسارت 
از محل اموال توقيف‌شده دولت امريکا قرار گيرند؛ 
مســيري که با فروش محموله نفــت توقيفي و 
اختصاص وجوه آن به بيماران پروانه‌اي، نخستين 

گام عملي خود را برداشته است. 

مسير قضايي جبران خسارت تحريم‌هاي دارويي گشوده شد

نفت توقيفي امريکا به نفع ۷۷۱ بيمار پروانه‌اي فروخته شد

ايران تماشاگر نيست
محاصره دريايي ايــران، برخلاف تصويري که ممکن اســت برخي در 
واشينگتن تلاش کنند از آن ارائه دهند، موضوعي نيست که از امروز آغاز 
شده باشد. ايران ماه‌هاست با محدوديت‌هاي دريايي، فشارهاي اقتصادي و 
تلاش براي مختل کردن مسيرهاي صادراتي خود مواجه است اما آنچه در 
عمل اتفاق افتاده، با آنچه طراحان اين فشار انتظار داشتند فاصله زيادي 
دارد. ايران نفت خود را فروخته، مسيرهاي صادراتي خود را حفظ کرده و 
حتي در مقطعي توانسته حدود ۷۰ميليون بشکه نفت را در چند روز صادر 
کند. اين يعني محاصره، دست‌کم تاکنون، نتوانسته مهم‌ترين هدف خود، 

يعني متوقف کردن جريان اقتصادي ايران را محقق کند. 
»صداي ايران«، روزنامه اينترنتي رسانه KHAMENEI.IR، در سرمقاله 
شماره 428 خود، با اشاره به اين مقدمه نوشته است: مواضع اخير سرلشکر 
محسن رضايي، دبير شوراي عالي امنيت ملي، را بايد از همين زاويه خواند. 
پيام تهران اين است که ايران قرار نيســت منتظر بماند تا امريکا حلقه 
محاصره را تنگ‌تر کند و بعد درباره واکنش خود تصميم بگيرد. نقشه 
ايران، شکستن محاصره در ميدان اقتصادي است؛ حفظ صادرات نفت، 
استفاده از مسيرها و ظرفيت‌هاي موجود، فعال نگه داشتن شرکاي تجاري 
و جلوگيري از تبديل شدن فشار امريکا به يک اجماع اقتصادي عليه ايران. 
آنچه اهميت دارد، اين است که تهران نشان دهد هيچ محاصره‌اي صرفاً با 

اعلام واشينگتن به يک واقعيت عملي تبديل نمي‌شود. 
در اين ميان، هشدار ايران به کشــورهاي ديگر هم بخش مهمي از اين 
راهبرد است. پيام تهران روشن است؛ کشورهايي که قصد دارند در پروژه 
فشار اقتصادي امريکا مشارکت نکنند، مي‌توانند روابط خود را با ايران 
ادامه دهند اما اگــر دولتي آگاهانه وارد طرح محدودســازي اقتصادي 
ايران شود، ديگر نمي‌تواند خود را صرفاً يک بازيگر بي‌طرف بداند. البته، 
همان‌طور که در سخنان دبير شوراي عالي امنيت ملي تأکيد شده، مرحله 
نخست، مذاکره و هشدار است، يعني ايران ابتدا تلاش مي‌کند به کشورها 
توضيح دهد که همراهي با امريکا، آنها را وارد يک تقابل پرهزينه خواهد 

کرد و بهتر است صف خود را از واشينگتن جدا کنند. 
اما اگر اين هشدار ناديده گرفته شــود، معادله تغيير خواهد کرد. ايران 
اعلام کرده است که در برابر کشوري که در ايجاد محدوديت اقتصادي 
عليه ايران مشارکت کند، مقابله‌به‌مثل خواهد کرد و منافع آن کشور را 
هدف قرار خواهد داد. اين بخش از راهبرد ايران شايد مهم‌ترين قسمت 
ماجرا باشد، چرا که هدف آن صرفاً پاسخ دادن به يک اقدام نيست، بلکه 
تغيير محاسبه کشورهايي است که ممکن است وسوسه شوند به پروژه 
محاصره امريکا بپيوندند.  در واقع، امريکا تلاش دارد هزينه فشار عليه ايران 
را ميان ديگر کشورها تقسيم کند. واشينگتن اگر بتواند کشورهاي منطقه 
يا شرکاي اقتصادي ايران را به اجراي محدوديت‌ها وادار کند، بدون آنکه 
خود مستقيماً تمام هزينه‌هاي اين فشار را بپردازد، مي‌تواند حلقه محاصره 
را تنگ‌تر کند. پاسخ ايران دقيقاً در نقطه مقابل اين طراحي قرار دارد: اگر 
کشوري در محاصره اقتصادي ايران شريک شود، هزينه اين مشارکت هم 
بايد متوجه منافع همان کشور شود. به اين ترتيب، محاصره از يک فشار 
يک‌طرفه به معادله‌اي تبديل مي‌شود که هر بازيگري پيش از ورود به آن، 

بايد هزينه و فايده تصميم خود را محاسبه کند. 
نکته مهم‌تر اما در سطحي بالاتر قرار دارد. بازگشت امريکا به ابزار تحريم و 
فشار اقتصادي، صرفاً يک تصميم اقتصادي نيست؛ اين اقدام را مي‌توان از 
منظر سياسي و راهبردي، اعترافي به ناکامي در رسيدن به اهداف نظامي 
دانست. اگر واشينگتن در ميدان نظامي به اهداف مورد نظر خود دست 
يافته بود و مي‌توانست ايران را با اتکا به تهاجم نظامي وادار به تسليم کند، 
نيازي به بازگشت گسترده به فشار اقتصادي و تلاش براي بستن مسيرهاي 
تجارت ايران نداشت. وقتي ابزار نظامي نتواند نتيجه مطلوب را تحميل 

کند، طبيعي است که فشار اقتصادي دوباره به صحنه بازگردد. 
از همين زاويه، نبايد محاصره دريايــي را صرفاً يک تهديد اقتصادي ديد. 
اين سياست، ادامه جنگ و بخشي از تلاش بزرگ‌تري براي فرسايش توان 
ايران و وادار کردن کشور به عقب‌نشيني است. پاسخ ايران هم نمي‌تواند 
صرفاً دفاعي و منفعلانه باشد. تهران بايد نشان دهد که فشار عليه اقتصاد 
ايران، هزينه‌هايي براي طراحان و همراهان آن هم ايجاد خواهد کرد.  ايران 
در جنگ سوم با رويکرد نبرد نامتقارن، دشمن را ناکام گذاشت و ناظران و 
تحليلگران را به شگفتي واداشت. در مرحله جديد جنگ که ميدان اقتصادي 
در پيشاني آن است نيز، راهبرد ايران مي‌تواند و بايد نامتقارن باشد. البته که 
اين جنگ تک‌بعدي نبوده و ابعاد مهم ديگري همچون رسانه‌اي و شناختي 
نيز دارد که بسيار مهم هستند و نبايد از نظر دور بمانند. دشمن بايد بداند و 

بفهمد که ما در اين جنگ سرنوشت‌ساز، تا آخرين نفس ايستاده‌ايم.  در بيانيه ارتش به مناسبت هفته دولت مطرح شد 
 هم‌افزايي و وحدت ملي 

فشار دشمنان را خنثي مي‌کند 
ارتش جمهوري اسلامي ايران در بيانيه‌اي به مناسبت فرارسيدن هفته 
دولت، بر آمادگي همه‌جانبه براي همکاري و همراهي با قوه مجريه در 
مسير رفع مشکلات مردم و عبور سرافرازانه از شرايط کنوني تأکيد کرد. 
به گزارش روابط عمومي ارتش، ارتش جمهوري اسلامي ايران با صدور 
بيانيه‌اي، فرارسيدن هفته دولت را به تمامي خدمتگزاران صديق ميهن 
اســامي تبريک گفت و تأکيد کرد: هم‌افزايي و وحــدت ملي يکي از 
مهم‌ترين مؤلفه‌هاي قدرت جمهوري اسلامي ايران در عبور از شرايط 
سخت و خنثي‌سازي فشارهاي دشمنان اســت.  در بيانيه ارتش آمده 
است: هفته دولت، يادآور نام و راه بزرگمرداني است که خدمت به مردم، 
صيانت از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و سربلندي ايران عزيز را سرلوحه 
زندگي خويش قــرار دادند؛ هفته‌اي که با نام و ياد شــهيدان والامقام 
محمدعلي رجايي و محمدجواد باهنر، دولتمردان شــهيد و الگوهاي 

ماندگار ساده‌زيستي، اخلاص و مردم‌داري، پيوند خورده است. 
همچنين ياد و نام شهيد آيت‌الله سيدابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهور شهيد 
و خادم‌الرضا)ع( را نيز که با روحيه‌اي جهادي، خستگي‌ناپذير و مردمي 
در مسير خدمت به مردم و پيشرفت کشور گام برداشت، گرامي مي‌داريم. 
شهيدان رجايي، باهنر و رئيســي، هر يک در مقطعي از تاريخ پرافتخار 
جمهوري اسلامي، جلوه‌اي از مسئوليت‌پذيري، اخلاص، ساده‌زيستي، 
مردم‌داري و خدمت بي‌منت را به نمايش گذاشتند و امروز راه و منش آنان، 
چراغ راه مسئولان در مسير خدمت به ملت بزرگ ايران است.  هفته دولت 
امسال در شرايطي فرارسيده است که ملت ايران در معرض آزموني بزرگ 
و شرايطي متفاوت از گذشته قرار دارد؛ شرايطي که اداره امور کشور، حفظ 
اتحاد و انسجام جامعه، تأمين نيازهاي اساسي مردم و استمرار فعاليت‌هاي 
اقتصادي و خدماتي، در کنار صيانت از امنيت و تماميت ارضي کشور، 
نيازمند همدلي، تلاش خستگي‌ناپذير، تدبير و هماهنگي همه ارکان 
نظام اسلامي است.   ارتش جمهوري اسلامي ايران با قدرداني از تلاش‌ها و 
اقدامات دولت چهاردهم در مديريت امور کشور در شرايط دشوار و جنگي، 
و با ارج نهادن به رويکردهاي دولت در حفظ روند خدمت‌رساني، پشتيباني 
از مردم، تأمين نيازهاي اساسي و تقويت هماهنگي ميان دستگاه‌هاي 
اجرايي و نيروهاي مسلح، بر اين باور است که هم‌افزايي و وحدت ملي يکي 
از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي قدرت جمهوري اسلامي ايران در عبور از شرايط 

سخت و خنثي‌سازي فشارهاي دشمنان است. 
ارتش جمهوري اسلامي ايران ضمن گراميداشت ياد و خاطره تمامي 
شهداي دولت و دولتمردان شهيد، براي رئيس‌جمهور محترم و اعضاي 
دولت محترم در مسير خدمتگزاري به ملت شريف ايران آرزوي توفيق 
داشته و بر آمادگي همه‌جانبه خود براي همکاري و همراهي با دولت در 
مسير اعتلاي ايران اسلامي، تقويت اقتدار ملي، رفع مشکلات مردم و 

عبور سرافرازانه از شرايط کنوني تأکيد مي‌کند.
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